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پیشینه ای آ یینی و اساطیری دارد. آ ن ها  برای ایرانیان -دشمن بزرگ منجی موعود-باور دجّال 

از طریق متون دینی باس تای  شان، با نیروی شّر عظیمی که در آ خرالزّمان مقابل نجات بخش بزرگشان می 

ایس تد، آ ش نا بودند. قصّه ی اهریمن صاتی که جایی دوردست در بند است و درست در آ س تانه ی پایان 

ند می کند، حکایت دیرین گسلد و با تبهکاری هایش روند نجات آ خرالزّمای  را ک  شکوه مند گیتی، بند می 

 و آ ش نایی به گوش مردمان این بوم و بر بود. 

( به میان آ مده است ۱در ادبیاّت پهلوی و نیز شاهنامه، سخن از مردی تازی با نام ضحاک )

به بدی سلطنت می کند.  اما فریدون،  که به ایران حمله می برد، بر جمش ید پیروز می شود و یکهزار سال

او را به بند می کشد و در کوه دماوند زندای  اش می سازد. در هزاره ی آ خر حیات هس تی، مردی که به 

جهت بی دینی از مقرّری محروم شده است به کینه و انتقام به سراغش می آ ید و چنین وسوسه اش می 

  کند:

 نه هزار سال است که فریدون زنده نیست.  بلند شو! و بندهایت را بگسل که اکنون

در  آ ن گاه خود شروع به باز کردن بندها می کند و این چنین، ضّحاک نیروی دوباره می گیرد.

اوّلین تازش، همان بی دین را می بلعد و سپس  فساد در گیتی آ غاز می کند. آ   و آ تش و گیاه را نابود 

می جود و می بلعد. آ فریدگان از این بلیهّ ی بزرگ به  می کند و یک سوم از مردمان و چارپایان را

( بـه مقابله ی ضّحاک می رود، و با گرز ۲شکوه می برند. به امر ایزدی، این بار گرشاسب، ) ااورمزد

 (۳پیروزگرش چنان بر سرش می کوبد کـه برای همیشه نابود می شود. )

یرینه ی ایرانیان مغایرت پیدا نکرد. ، چندان با باورهای داسلام ویژگی های این ضد موعود پس

واره های اضافه  جز این که داس تان نشای  ها اغلب همان به نظر می آ مد؛ تنها نام ها تااوت یافته بود.

 شده ماجرا را دلکش تر نشان می داد.
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 دجال در باورهای اسلامی

ر آ خرالزمان بر وعده داده شده است که د مطابق روایات اسلامی ،دجّال بزرگترین دشمن منجی

امّا با شنیدن  ؛تمامی زمین جز مكّه و مدینه استیلا مي یابد و مسلمانان را در بیت المقدّس محاصره مي كند

 (۵( و در نهایت به دست مهدی موعود كش ته می شود.)۴خبر فرود عیسي از آ ن جا می گریزد. )

شم می خورد. امّا اهل سنتّ این مجموع آ ن چیزی است كه در روایات ش یعه و س نّی مشتركاً به چ 

 مسأ له ی دجّال را با شرح و بسط بیشتری روایت كرده اند. ابوهریره روایتی از رسول خدا آ ورده كه: 

وقتی یكی از شما از تشهدّ فارغ می شود باید از چهار چیز به خدا پناه ببرد: عذا  دوزخ و قبر، 

 (۶آ شو  زندگی، مرگ و مس یح دجّال. )

در فاصله ي میان آ فرینش آ دم تا »تبر س نّّ از رسول خدا )ص( نقل كرده اند كه همچنین مصادر مع 

هیچ پیامبری پس از نوح نیامد، مگر این »( و نیز: ۷« )رس تاخیز، قضیّه اي بزرگتر از دجّال وجود ندارد.

 (۸كه امّت خود را از دجّال برحذر داشت. )

كه در میان چشمانش نوش ته شده: برمبنای این دست روایات، دجّال انسان یك چشمی است 

( یا از محلّه ی يهودی های ۱۰( او از خراسان، )۹كافر. این نوش ته را هر مؤمنی مي تواند بخواند. )

 (۱۱اصاهان خروج مي كند در حالي كه هاتاد هزار يهودی تاج به سر او را همراهی مي كنند. )

ام مي كشد و زنده مي كند. همچنین دجّال با خود بهشت و جهنمّی دارد و همراهان خود را مد

( او ۱۲كوهی از نان و نهری از آ   با خود دارد. تنها نیرویی كه مي تواند بر او غلبه كند، قرآ ن است. )

 (۱۳چهل سال در زمین درنگ خواهد داشت. )
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 دجال در شعر کهن

به راحتی می افسانه گونه های جذابی که به ویژه در روایات س نی در باره ی دجال آ مده بود، 

اساطیری در اد   –ناوذ این عنصر اسلامی  لذا توانست به جان ادبیات بنشیند و با آ ن خوگر شود.

 نمونه های زیر گواه این مدعاست:  طور گسترده ای  یافت.  -با آ ن رنگ و لعا   مذهبی اش  -کهن 

 از امیر معزّی:

 (۱۴تشویش نبود از دجّال ) چون مهدی آ مد          چون نصرت آ مد آ سیب نبود از دشمن -

 (۱۵از او دمار برآ ری چو مهدی از دجّال )          اگر چو مار، بداندیش برآ رد سر -

 از دیوان انوری:

 (۱۶از حال به حالی شده وز خوی به خویی )        مهدی جهای  تو که دجّال حوادث -

 (۱۷)دجّال  تو مهدیی و همه حاسدان تو         تو آ دمی و همه دشمنان تو ابلیس -

 از ابوالارج روی :

 (۱۸منسوخ شد از هیبت او فتنه ی دجّال )         مشهور شد از رایت او آ یت مهدی -

 از دیوان خاقای :

 (۱۹)که به دجّال اعور اندازد    خنجر او چو حربه ی مهدیست -

 (۲۰)روان سوز دجّال طغیان نماید            به تأ یید مهدی خصالی که تیغش -

 (۲۱)ظلم دجّالی ز چاه اصاهان انگیخته            او مهدیست از مهد فلک زیر آ مده ذات -

 (۲۲)خصم از غلامی آ مده دجّال اعورش          ومهدی است شاه و عید سلاطین ز فتح ا -
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 (۲۳)دجّال را به توده ی خاکستری ندارم   مهدی که بیند آ تش شمششیر شاه گوید -

 (۲۴)قمع دجّال صااهان به خراسان یابم   شهادی امّت و مهدی زمان کز قلم -

 (۲۵)آ دم مهدی مکان می خواندش   زانکه ش یطان سوز و دجّال افکن است -

 (۲۶)حمتی کز خلق بینی موکب دجّال دانز  سخلوتی کز فقر سازی خیمه ی مهدی ش نا -

 (۲۷)مهبط مهدی شمر فنای صااهان    چاه صااهان مدان نش یمن دجّال -

 ایّام دجّال دگر، گرگ س تم زان پرورد  یعنی ش بان دادگرشاه جهان مهدی ظار،  -

 (۲۸) مهدی کند، دجّال طغیان پرورد هدی كار       ایّام بدعهدی کند، زامروز ناگه دی کند -

 از تحاه العراقین خاقای :

 دجّال در آ ن چه است پنهان   گاتند چهیی است در صااهان -

 ن استكانک مهدی در اصاها   عقل این کلمه دروغ دانست

 دجّال به چاه اصاهان نیست   مهدی به فضای آ سمان نیست

 معیّن    آ سمان   بر   دجّال   مهدی است در اصاهان ممکنّ

 مال  آ دمی  روان  دیو  این   آ نک همه شب س پاه دجّال

 (۲۹درصدر هدی ورای افلاک )   اینک همه روز مهدی پاک

 از حدیقه ی س نایی:

 (۳۰)یار دجّال و نایب نمرود    باز ظالم بود ز آ تش و دود -

 روز یک چشم چیست؟ دجّالی  شب صد چشم چیست؟ محتالی -
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 جز به عبرت نظاره ی دجّال   زشت باشد به خاصه از ابدال

 (۳۱تحاه از وی غمست و غارت و عمر )  روز و شب را به سوی زیرک و غمر

 از سوزی  سمرقندی:

 (۳۲)مهدی و دجّال امر ترا رام گش ته    مهدی صاحب قران روی زمینی -

 از الهیی نامه ی عطّار:

 (۳۳)چه می جویی از این مهدی نمایان   چه می خواهی از این دجّال با نان -

 از دیوان عنصری:

 (۳۴) کجا س یاست تو نیست فتنه ی دجّال           ست س یاست تو به گیتی علامت مهدی -

 از مجیر بیلقای :

 (۳۵)چون لوای مهدی آ خر زمان آ مد پدید  کید این دجّال شکلان آ خر اندر چه فتاد -

 (۳۶)که گردن خر دجّال ازو شود زیبا   تو مردمی و فلک مهره ایست نیل اندود -

 نکات زیر از موارد بالا قابل برداشت می نماید:

 ش یطان –آ دم  تقابل جدولی ۔

 دجال –مهدی 

پایان جهان مادی  ،این در حالی است که در باورهای فرجام ش ناختی اسلامی و حتی زردش تی

و ضد موعود نه خود اهریمن، بلکه  موجودی از تبار او ، با پایان عمر ش یطان یا اهریمن همراه است

 انع پیشرفت روند نجات آ خرالزمای  بشر شود.و م موجبخواهد بود  که 
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اس تااده ی ابزاری از ماجرای دجال در اد  مدحی:  در بیشتر نمونه های شعری، دشمنان  ۔

 الای  دانس ته شده اند که ممدوح در پیی برنامه های نجات بخشانه قلع و قمعشان  می کند.حاسد دج

               انتسا  هر عنصر منای ،اعم از زمانه ی س تم پیشه ،زحمت خلق ، تیرگی شب و ....به دجال.  ۔

ود، داستـان فلسای اش انتـظار می ر  -در  این میان  ناصرخسرو، همان گونه کـه از تاکّـر تأ ویلی

دجّال را تنها افسانه ای عامی پس ند می داند. از نگاه او دجّال حقیقی، عالم پر فریب و فتنه است و راه 

 (۳۷نجات از آ ن پناه بردن به قرآ ن: )

 گوش شما ز بس چلب و گونه گون شعب  ای امّتی که ملعون دجّال کرد کر -

 وشن اویست بی ریبوین روز چشم ر  دجّال چیست؟ عالم و شب چشم کور اوست

 (۳۸)ال را ببین به حق ای گاو بی ذنبدجّ   چون زو حذرت باید کردن همی نخست

 بس ته ای و مانده ای و گش ته یگانه  عالم دجّال توست و تو به دروغش -

 گوش چه داری چو عامه سوی فسانه  قصّه ی دجّال پر فریب ش نودی

 (۳۹) وست بانگ چنگ و چغانهپس سخن ا         گر به سخن هاش خلق فتنه شود پاک

 مجمع علم است و بر او خازن است  جز که قرآ ن نیست خزینه ی علوم -

 (۴۰حکمت را دلش ک ه قارن است )   ...اوم رهانند ز دجّال کور

از طرف دیگر، برخی عرفا مثل عطّار و س نایی، بهره ی تمثیلی خود را از ماجرای دجّال برده  

ناس، مال دنیا و حتّی جسم آ دمی، دجّالای  شمرده شده اند که اند. در این دست آ ثار، هوای 

 دشمن دل و روح آ دمی اند.

 از الهیی نامه ی عطّار:

 یکی دنیا یکی ناس س تمکار  چو دجّالت یکی دیو است مکّار -
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 چگونه زو برآ ید یک ناس خوش   کسی با این همه دجّال سرکش

 گرفتارکزین دجّال دنیا شد    بسا مهدی دل پاکیزه رفتار

 (۴۱نه روزی ده هزاران سال کردش )   بسا خونا که این دجّال کردش

 از مختارنامه ی عطّار:

 مهدی مرا به ظلم دجّال بکشت   دردا که دلم را تن بطّال بکشت -

 (۴۲) یک صرصر تند آ مد و درحال بکشت           دربادیه ای چراغکی می بردم

 از دیوان س نایی:

 (۴۳)مال را دجّال دان و عشق را عیسی شمار    چون شدی از خیل عیسی گردن دجّال زن  -

س نایی یک جا هم ناس حریص را نه به خود دجّال، که به چارپایش مانند کرده؛ چرا که این خر 

 دجّال است که نهری آ   و کوهی نان با خود دارد:

 (۴۴) ر مرکب تقوات زین باید نهاداین بچون خر دجّال ناست شد اسیر حرص و آ ز   بعد از  -

 دجال در نثر کهن پارسی

در نثر این سده ها، ناوذ مس تقیم روایات دیده می شود. نویس نده نه به تلمیح و تشبیه و نه به ایما و   

 اس تعاره، که راست به بیان روایت می پردازد. نمونه های زیر مبیّن این مدّعا خواهند بود:

 تون عرفای  :م 

  المحجو  هجویری:از کشف 

مخبر صادق مارا خبر داد که: اندر آ خرالزّمان دجّال بیرون آ ید و دعوی خدایی کند و دو کوه »

یکی بر راست  و یکی بر چپ وی همی رود. این که بر راست بود، جایگاه نعیم بود و آ ن که 

ت کند. نگرود وی را عقوب بر چپ بود جایگاه بود. خلق را به خود دعوت کند. آ ن که بدو
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به سبب ضلالت وی مر خلق را می میراند و زنده می گرداند و اندر عالم امر  خداوند تعالی

مطلق گسترانیده باشد. اگر به جای آ ن صد چندان از افعال ناقض عادت بر وی پدیدار آ ید، 

بر خر  -تعالی-عاقل را اندر آ ن هیچ ش بهت نیاتد که عاقل را بضرورت معلوم بود که خداوند 

 (۴۵« )یند و متغیّر و متلوّن نباشد و این را حکم اس تدراج نباشد.ننش 

 از کشف الاسرار میبدی:

ابوامامه باهلی روایت کرد از مصطای )ص(...، گات: از روزگار آ دم تا به قیامت، هیچ فتنه ای »  

د را از فتنه صعب تر و عظیم تر از فتنه ی دجّال نیست و پیغامبران که بودند، همه آ ن بودند که امّت خو 

ی دجّال بیم دادند و بترسانیدند، و من پیغامبر آ خرالزّمان ام و شما امّت آ خرالزّمان و در روزگار این امّت 

لامحاله بیرون آ ید. آ ن گه مصطای )ص( گات: اگر من زنده باشم، شغل او کاایت کنم شما را و اگر بعد از 

ن که می رود در سوی راست و سوی چپ تباهکاری من بیرون آ ید، فالله خلیاتی علی کّل مسلم... چنا

دعوی پیغامبری کند! مصطای )ص( گات « آ نا النبّی»می کند در زمین و اوّل سخن که گوید آ ن است که 

یعنی بدانید که پس از من هیچ پیغامبری نباشد، نگر تا به دروغ وی فریاته نشوید! آ ن « و لا نبّی بعدی»

و لن تروا ربکّم »گوید و دعوی خدایی کند: آ نا ربکّم گوید، مصطای گات:گاه پای برتر نهد و سخن برتر 

نه اعور و الله ربکّم لیس باعور»و شما تا نمیرید خدای را نبینید. و « حتّی تموتوا گات و نشان وی آ ن « ا 

است که اعور بود و خدای شما اعور نیست و میان دو چشم دجّال نام كافر نوش ته، چنان که دبیر و 

یر می خواند. و با وی بهش تی است و دوزخی. مصطای )ص( گات: آ ن دوزخ وی بهشت است و نادب

آ ن بهشت دوزخ. کسی که با آ ن دوزخ و آ تش وی گرفتار شود، باید ابتدا سوره الکهف درگیرد و می 

 خواند تا خدای تعالی آ ن آ تش بر وی سرد کند، چنان که بر ابراهیم سرد کرد.

: چه بینی، اگر من پدر و مادرت زنده کنم، گواهی دهی که من خدای توام؟ آ ن گه اعرابی را گوید  

نه »اعرابی گوید: چنین کنم. پس دو ش یطان بر صورت مادر و پدر وی بیایند و گویند:  یا بنی ابتعد فا 

گاتا: و از فتنه ی دجّال یکی آ ن است که او را مسلطّ کنند بر شخصی تا وی را بکشد و پاره «. ربکّ
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کند. آ ن که گوید:... نگیرید به این بنده ی من که هم اکنون او را زنده کنم... و از فتنه ی وی آ ن پاره ب 

است که: آ سمان را فرماید تا باران ببارد و زمین را فرماید تا نبات برآ رد و چرندگان و مواشی در احیاء 

مدینه که رّ  العالمین  عر  همه فربه شوند و پرشیر. آ ن گه به همه ی زمین فرارسد مگر به مکّه و

فریش تگان را فرس تد با شمشیرهای کش یده تا وی را از مکّه و مدینه بازدارند. آ ن گه به نزدیکی مدینه 

فرود آ ید و به فرمان خدای عزّ و جل سه بار مدینه بلرزد و بجنبد تا هر چه منافقان باش ند از مردان و 

ان و منافقان و بدان پاک شود. مصطای )ص( گات: آ ن زنان از مدینه به دجّال اوفتند و مدینه از كافر 

 (۴۶« )روز را روز اخلاص گویند که نیکان مدینه از بدان پاک شوند و خالص گردند.

 متون حماسی:

ابومسلم »یکی از نثرهای جذّا  این دوره که مسأ له ی دجّال را در دل داس تای  گنجانده است

ی  دجّال ، لابلای  قصّه ی رس یدن مختار ثقای و شریح ی طرطوسی است. در این کتا  وضع کنو« نامه

 قاضی به جزیره ای وصف شده است:

 "رس یدن مختار و قاضی به جزیره ی خر دجّال:

امّا راوی گوید ]که[ مختار برخاست و به جزیره رفت. جزیره ی سبز و خرّمی دید، درختان 

ثریّای فلک کش یده، پا به کیمخت زمین سردسیری و گرمسیری، عرعر و شمشاد و سرو و صنوبر سر به 

اس توار نموده، چشمه های آ   روان بر روی سبزه ی سه برگه )یونجه و ش بدر را گویند.( می غلطید. 

مختار پاره ای از  آ ن میوه ها بخورد و قدری هم از برای قاضی آ ورد. قاضی هم قدری خورد و بعد گات: 

 بی دد و دام نیست.ای مختار، به این جزیره مرو که این جزیره 

مختار بخندید و گات: اگر هزار شیر در این جزیره باشد و همه را نکشم، فرزند سعد وقاّص 

 نباشم!
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پس کش تی را ببستند، روی به جزیره نهادند و در میان جزیره آ مدند. شخصی را دیدند چون 

رفتند، دجّال آ واز داد که: ای کوهی، او را به هات زنجیر به درختی بس ته بودند. چون پاره ای نزدیک 

 مختار و ای پسر شریح، بیایید تا از شما احوال بپرسم که با هم برویم!

قاضی دانست که او کیست و مختار او را نش ناخت، عجایب بماند. در این فکر بودند که او 

ت. مختار گات: مرا محمدّ داوود نام است و از مدینه ام. قاضی گات: راست نمی گوید، این دجّال اس

گات: او را به تیری بکشم! قاضی گات: خدا او را تا روز قیامت امان داده است. مختار تیر در کمان نهاد 

و گات: تیر من از کوه بگذرد. تیری بر سینه ی پر کینه ی دجّال زد، تیر او كارگر نشد. دجّال به خنده 

تار خواست نزدیک رود، قاضی گات: در آ مد و گات: پیش من بیا، از تو سخنی پرسم و راست بگو! مخ 

 نزدیک مرو که او را نتوان کشت.

دجّال گات: مترس که من خویش شمایم، و این ساعت این جا آ مدم. به زیر پای من دفینه ای 

هست که ملک دنیا بهای اوست! مختار گات: بروم! قاضی گات: مرو! و بازوی او بگرفت و گات: مگر 

پای او افتد، خورد می شود. مختار گات: نمی روم. دجّال گات: اکنون، از دیوانه شدی؟ اگر فیل به زیر 

شما چیزی می پرسم، راست بگویید! گاتند: بگو! گات: در دنیا فساد می رود؟ گاتند: بلی. گات: حجاّج 

 یوسف جمله ی سادات را بکشت؟ گاتند: آ ری. گات: وقت آ نست که من خروج کنم.

خواست که بیرون آ ید، درحال، ملکی بیامد و چماقی بر سر او  قوّت کرده، زنجیرها را گس یخت.

زد و گات: ای ملعون، هنوز از وقت تو مانده است، شخصی از فرزندان در روی زمین زنده باشد و تو 

رس تگار نشوی! )اصل: رس تگار بشوی. جمله مغشوش است بنا به روایت ترکی، مراد از فرزندان، 

امام دوازدهم ش یعیان  تظراست و به گمان اشاره به مهدی من فرزندان علی بن ابی طالب)ع(، 

دارد.(درحال، زنجیرها]را[ در دست و پای آ ن ملعون بست. دجّال چون بید می لرزید. آ ن ملک روی به 

 قاضی کرد و گات: به راه خود بروید و خصومت مکنید وگرنه، سزای خود ببینید!



بررسی "دجال" در متون کهن فارسی                                                    66     

یره نهادند. پاره ای که راه برفتند، درازگوشی را مختار و قاضی بترس یدند و روی در میان آ ن جز 

دیدند، چون کوهی ایس تاده. مختار چون او را بدید، گات: اگر هرگاه دجّال را خدا امان داده است، 

باری این خر را بکشم! این بگات و تیری بر سینه ی درازگوش زد که تیر به دو پاره شد و خر را رنجی 

شیر به غرّیدن آ مده، به نزد مختار آ مد. هر دو دست را برداشت که بر  نرس ید که ناگاه، درازگوش چون

سر مختار زند. درحال، دست شخصی پدید آ مد و مش تی چنان بر بناگوش خر زد که در خاک بغلطید. 

مختار بگریخت و آ وازی شنید که می گات: ای مختار، من مَلکَِ موکّل درازگوش هس تم، )اصل: من ملک 

ازگوش هس تم.( اگرنه همین ساعت تو را می کشت. اکنون، فضولی مکن و از این مکان هس تم که موکّل در 

بیرون برو! ایشان از جزیره بیرون آ مدند، از آ ن میوه های تر و تازه قدری برگرفتند به جهت راه،  بر 

 ("۴۷کش تی نشستند و روانه شدند. )

 متون تاسیری:

توان به تاسیر روض الجنان و روح الجنان از ابو الاتوح  از تاسیرهای مهم ش یعی این دو سده می         

 سوره بقره آ ورده است:  ۱۱۴رازی اشاره کرد.این تاسیر ذیل آ یه ی 

یعنی  -گات: قیامت بر نخیزد تا مدینه هرقل -علیه السّلام -" ابو هریره  روایت كند كه رسول 

اى جمع كرده به سپرها  قسمت نكنند، تا چندان نگشایند و مؤذّنان در او بانگ نماز نكنند، و آ ن ماله -روم

هاى  چنان دیده نبود  ایشان در این باش ند خبر آ ید  كه دجّال بیرون آ مد و خانه« ۴»غنیمت یابند كه كس 

 (۴۹شما بگرفت. ایشان بش تابند و با دجّال قتال كنند." )

 متون فلسای:

ارد که در آ ن این مسأ له را نیز به ناصرخسرو در" وجه دین"، بخشی با موضوع فتنه ی دجّال د

ش یوه ی باطنیان تأ ویل نموده است. او با این مقدّمه که برای حذر از فتنه ی دجّال باید او را ش ناخت، 

دجّال یک چشم آ ن است که خلق را به سوی ظاهر بیاکند... و خبر است از رسول »آ ورده است: 
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ن است و بدان مر ظاهری را خواست که )ص( که گات:... آ ن که به چشم راست کور است، ملعو

باطن را باطل کرد... و خبرست از رسول )ص( که گات: آ ن که به چشم چپ کور است ملعون است، 

بدان مر باطنی را خواست که مر ظاهر شریعت را باطل کند و بدانچه گات: هر گروهی را دجّال هست 

د و دجّال باطنیان آ ن است که ظاهر را آ ن خواست که دجّال ظاهریان آ ن است که باطن را باطل کن

باطل کند و این هر دو دجّال را دین نیست و متابعان ایشان از شریعت دورند و هر دو دجّال با 

 (۴۸« )گروهان خویش اندر آ تش ند.

همان گونه کهاز متن برمی آ ید این باور دینی در اثر امتزاج و اختلاط با اندیشه های مجاور،تحول 

 ر تازه ای عرضه شده است.  یافته و به طو 

 «:دجّال»و « عیسی»تقابل 

 ( است . این ماهوم در۵۰مس یح" ) اصطلاح معادل "دجال" در کلام مس یحی  "ضدّ 

 چنین شرح داده شده :« قاموس کتا  مقدّس»

مقصود کسی است که با مس یح مقاومت و ضدّیتّ می نماید و مدّعی آ ن باشد که خود در »   

 (۵۱« )جای مس یح می باشد.

در فضای فکری، مشابه اندیشه ی رویایی خیر و شر ایرای  پرورش یافته «  ضدّ مس یح»باور       

است. امر ظهور ممکن نخواهد شد، مگر در جهای  پر از زش تی و پلش تی. باید فلاکت و مصیبت 

ر او حکومت دشمن بزرگ مس یح، عالم را فرا گیرد، آ ن گاه مس یح بازگردد و جهانیان را از سلطه ی شرربا

دایره »( امّا این که دقیقاً این ضدّ مس یح چگونه موجودی است، كاملًا روشن نیست. ۵۲برهاند. )

خوانده است. یک شورشی گم شده که اکنون از حرکت « آ خرین مخالف خوبی»او را « المعارف دین

خواهد نشست و  بازایس تاده، امّا در آ ینده فتنه ای بزرگ را رهبری خواهد کرد؛ در معبد مقدّس به تخت

( تصویر نمادین ۵۴(آ ن گاه به نقل از کتا  مکاشاات، )۵۳سرانجام به دست مس یح کش ته خواهد شد. )

از دریا  ۶۶۶عجیبی از آ ن ارائه می دهد: دو حیوان درنده خو که با هات سر و دو شاخ و با شماره ی 
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مس یح بارها در موردش انذار  سربرآ ورده است. برخی نیز او را همان مس یحای دروغینی دانس ته اند که

 (۵۵داده بود. )

با این همه رویارویی جدی مس یح و دجال در متون نظم و نثر کهن را نمی توان تنها ناشی از باور 

مس یحی ضد مس یح دانست.چرا که برخی روایات اسلامی نیز ضمن بیان  باور بازگشت مس یح  در 

 د .آ خرالزمان ،او را ازمیان برنده ی دجال شمرده ان

 روایت زیر از متن کشف الاسرار از آ ن جمله است:

عیسی گوید: در بگشایید، در بگشایند، دجّال را ببینند با هاتاد هزار جهود، به هر »...     

یک طیلسای  برافکنده و شمشیری حمایل کرده. دجّال چون در عیسی نگرد، بگدازد چنانک 

ن لی فیک ضربه لن تس بقنی بها. مرا نمک در آ   بگدازد و برگردد تا بگریزد وعیسی گ وید: ا 

ضربتی بر تو زدی  است که از آ ن فراپیش نتوای  شدن. آ نگه به وی در رسد و او را بکشد. 

جهودان همه به هزیمت شوند. هر درختی و خاری و س نگی که جهودی در پس وی گریزد، رّ  

 (۵۶)«ز درخت ایشان است...ت غرقد که االعزّه آ ن را به سخن آ رد تا جهود بس پارد؛ مگر درخ

اکنون عیسی به آ سمان است و مصطای )ص( گات: شب معراج عیسی را به آ سمان دوم » -

دیدم، و به آ خر عهد این امّت، به محرا  بیت المقدّس فرود آ ید و دجّال را هلاک کند و 

 (۵۷« )صلیب بشکند و خنزیر بکشد و نصرت دین محمدّ )ص( کند.

 و دجال در نمونه های شعری زیر قابل بررسی می نماید: بر این مبنا تقابل عیسی

 از دیوان خاقای :

 مرا دارد مسلسل راهب آ سا  فلک کژ رو ترست از خطّ ترسا -

 (۵۸چنین دجّال فعل این دیر مینا )  نه روح الله بدین دیر است، چون شد

 (۵۹)که اندر جیب عیسی یافت مأ وا   چرا سوزن چنین دجّال چشم است -
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 (۶۰) ترسا جامه را دجّال اعور ساختند چرخ    کان ها چو درهم خانه ی عیسی رس یدنوک پی -

 (۶۱)ترا کم ز عیسّی مریم ندارم   گر او هست دجّال خلقت بر غمش -

 (۶۲) ش به دجّالست یک چشم و صااهای نه سوزن     ت از یاران کمینه سوزی  در برنه عیسی راس -

 (۶۳پس زان نگین لعل مس یحا چه خواس تی؟ )       چون خاتم ارنه دیده ی دجّال داش تی -

 (۶۴قدر عیسی کی نهد دجّال ناموزون کور )        عیسی دورانم و این کور شد دجّال من -

م تویی        تو منکری که از لب عیسی ناس منم -  (۶۵)من آ گهم که از خر دجّال د 

 از حدیقه ی س نایی:

 بام مس یح فلک پنجم است   چه کند روح پاک خانه ی ریح -

 (۶۶علم جور او از آ ن عالیست )  خر دجّال چون ز جو خالیست

 (۶۷)روز و شب در جدال دجّال است    مهدی وقت و عیسی حالست -

 از دیوان س نایی:

 (۶۸عقل یک چشم است او را در صف دجّال کن )         عشق یک رویست او را بر در عیسی نشان -

 (۶۹) مس یح مبند  از پیی عقد بر   مهره ی گردن خر دجّال -

 از دیوان سوزی  سمرقندی:

 (۷۰)نصرت عیسی و رقص کردن دجّال   خواهد بودن به ملکداری تو شاه -

 (۷۱بود سخات چو عیسی کش نده ی دجّال )        اگر بگیرد دجّال وار بخل جهان -
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 از دیوان عطّار:

 (۷۲)بگذار دجل برای دجّال    با عیسی پاک همنشین شو -

 هم نام عیسی همراه و همجوار نام مهدی ذکر شده:در برخی موارد 

 از حدیقه ی س نایی:

 (۷۳) روح عیسی و قالب مهدی   خلق او آ مد از نکو عهدی -

 از دیوان امیر معزّی:

 (۷۴فرّش ز فرّ مهدی، عدلش ز عدل عیسی )      بـر تخت پـادشاهی، دارد همی نیابت -

 (۷۵)مهدی چو بیاید برود فتنه ی دجّال      عیسی چو بیاید بشود آ فت یأ جوج -

همان گونه که دیده شد شاعرای  چون خاقای  هم عیسی را در تقابل دجال قرار داده اند وهم 

مهدی را .شاید هم آ وایی نس بی روایات اسلامی و مس یحی از یک طرف، و دوگانگی احادیث اسلامی 

کش نده ی دجّال مهدی است یا مس یح، به در با  دجّال از طرف دیگر، برخی شاعران را در این که 

 تردید افکنده باشد.

 پانوشت ها:

خوانده شده و اژدهایی سه کلهّ و سه پوزه و شش چشم است « اژدی دهاک»۔   ضّحاک در اوس تا، ۱

 که قصد از بین بردن نسل آ دمی دارد. امّا فریدون بر او می شورد و نابودش می سازد. 

ر شمار یاران سوش یانت است. او نمرده است و تا روزگار ۔  گرشاسب از جاودانگان و د۲

( وی از پهلوانان بزرگ ۱۰۴۳سوش یانت در خوا  خواهد بود. )اوس تا، جلیل دوس تخواه: 

اوس تایی و از نسل سام است )برای مطالعه ی بیشتر، ر.ک: پـژوهشی در اساطیـر ایران، 
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 ۱۰۱ر موعـود، داریـوش احمدی: بخش نهم داس تان روان گرشاسب و نیـز پایان جهان و ظهـو 

 (۱۰۰و

 ۳۳۔  آ فرینش زیانکار در روایات ایرای : ۳

 ۲۸: ۳۔  صحیح، بخاري، ج ۴

 ۲۲۶۵: ۴صحیح، مسلم، ج 

 ۵۵ملاحم، ابن طاووس: 

 ۳۲۵: ۲۔  كمال الّدین، صدوق، ج ۵

 ۱۳۰: ۱۵۔  المصنف، ابن ابي شیبه، ج ۶

 ۲۵۸: ۱سنن، ابو داود، ج 

 ۲۹۴: ۱سنن، ابن ماجه، ج 

 ۵۸: ۳سنن، نسائي، ج 

 ۲۳۷: ۲مس ند، احمد، ج 

 ۲۳: ۱۵۔  المصنف، ابن ابي شیبه، ج ۷

 ۱۹: ۴مس ند، احمد، ج 

 ۲۲۶۷: ۴صحیح، مسلم، ج  

 ۱۹۵: ۱۔  مس ند، احمد، ج ۸

 ۲۴۱: ۴سنن، ابو داود، ج 

 ۵۰۷: ۴سنن، ترمذي، ج 

 ۱۷۱: ۱۔  مس ند، احمد، ج ۹
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 ۱۶۲: ۴صحیح، بخاري، ج 

 ۲۲۴۵: ۴صحیح، مسلم، ج 

 ۱۱۶: ۴سنن، ابو داود، ج 

 ۳۳۴: ۴حلیة الاولیاء، ابونعیم اصاهاني، ج 

 ۴: ۱۔  مس ند، احمد، ج ۱۰

 ۱۳۵۳: ۲سنن، ابن ماجه، ج 

 ۵۰۹: ۴سنن، ترمذي، ج 

 ۲۲۴: ۳۔  مس ند، احمد، ج ۱۱

 ۱۵۹: ۱۵۔  المصنف، ابن ابي شبیه، ج ۱۲

 ۱۵۳: ۱۵۔ المصنف، ابن ابي شبیه، ج ۱۳

 ۴۵۹: ۶مس ند، احمد، ج 

 ۵۰۸: ۳مصابیح، البغوي، ج 

 ۴۰۰۔ دیوان امیر معزی،محمد رضا قنبری:۱۴

 ۳۹۱۔ همان:۱۵

 ۴۵۲۔ دیوان انوری،محمد تقی مدرس رضوی:۱۶

 ۲۸۵۔ همان:۱۷

 ۹۷۔ دیوان ابوالارج روی ،محمود مهدوی دامغای :۱۸

دیده عین همین بیت در قسمت اضافات دیوان مسعود سعد سلمان،تصحیح مرحوم رش ید یاسمی هم 

 (۷۲۶شد.)دیوان مسعود سعد،یاسمی:
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 ۲۰۔ دیوان خاقای  شروای ،س ید ضیاءالدین سجادی:۱۹

 ۱۳۰۔ همان:۲۰

 ۳۹۶۔ همان:۲۱

 ۲۲۵۔ همان:۲۲

 ۲۸۱۔ همان:۲۳

 ۲۹۸۔ همان:۲۴

 ۴۷۷۔ همان:۲۵

 ۳۲۵۔ همان:۲۶

 ۳۵۴۔ همان:۲۷

 ۴۵۶۔ همان:۲۸

 ۲۳۹و۲۳۸۔ ختم الغراثب،خاقای ،یوسف عالی عباس آ باد:۲۹

 ۵۸۲ثنوی های حکیم س نایی،محمد تقی مدرس رضوی:۔ م ۳۰

 ۴۳۵و۴۳۴۔ حدیقه،س نایی،محمد تقی مدرس رضوی:۳۱

 ۱۵۵۔ حکیم سوزی  سمرقندی ،ناصرالدین شاه حسینی:۳۲

 ۹۰۔ الهیی نامه ،عطار،هلموت ریتر:۳۳

 ۱۶۹۔ دیوان عنصری،محمد دبیرس یاقی:۳۴

 ۹۵۔ دیوان مجیرالدین بیلقای ،محمد آ بادی:۳۵

 ۱۵۰حدیقه،س نایی،محمد تقی مدرس رضوی:۔ ۳۶
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۔ دیدگاه ناصرخسرو در مورد دجال ،در کنار نقلی از وجه دین در همین مختصر قابل تأ مل ۳۷

 می نماید .

 ۱۵۰۔ دیوان ناصرخسرو،نصرالله تقوی:۳۸

 ۴۴۱۔ همان:۳۹

 ۱۷۷۔ همان:۴۰

 ۹۱۔ الهیی نامه ،عطار،هلموت ریتر:۴۱

 ۱۱۵ی کدکنی:۔ مختارنامه،عطار،محمد رضا شایع۴۲

 ۴۹۴۔ دیوان س نایی،محمد تقی مدرس رضوی:۴۳

 ۱۰۸۔ همان:۴۴

 ۳۳۴۔ کشف المحجو ،هجویری،محمود عابدی:۴۵

 ۱۴۳و۱۴۲: ۲۔ کشف الاسرار،میبدی،ج ۴۶

 ۳۳۷-۳۳۵: ۱۔ ابومسلم نامه،ابوطاهر طرطوسی،حسین اسماعیلی،ج۴۷

 ۲۷۹-۲۸۱۔ وجه دین، ناصرخسرو: ۴۸

 ۱۰۴: ۱ابوالاتوح رازی، ج ۔ روض الجنان و روح الجنان، ۴۹

 Anti Christ۔ ۵۰

   ۳۷۵۔ قاموس کتا  مقدّس، مستر هاوکس: ۵۱

، و متافیزیک، بوئیتوس، دکتر محمدّ ۲۹۷۔ تحقیقی در دین مس یح، جلال الّدین آ شتیای : ۵۲

    ۷۶ایلخای : 
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 the Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Volume ۱ :۳۲۱ ۔ ۵۳

  Revelation۔ ۵۴

 the Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade, Volume ۱ :۳۲۲۔  ۵۵

 ۱۴۳: ۲۔ کشف الاسرار، میبدی، ج۵۶

 ۱۴۲۔ همان: ۵۷

 ۲۳۔ دیوان خاقای  ، س ید ضیاءالدین سجادی:۵۸

 ۲۴۔ همان:۵۹

"گویند وقتی عیسی )ع(را به آ سمان می بردند،سوزی  همراه داشت.چون به فلک چهارم 

ستند که بالاتر برند.امر شد جس تجو کنند تا علایق دنیا چه همراه دارد. چون رس ید،ملائکه خوا

دیدند سوزی  و كاسه ای شکس ته داشت،فرمان رس ید که همانجا نگاهش دارند")لغت نامه 

 (۱۳۸۳۹دهخدا:

 ۱۱۵۔ همان:۶۰

 ۲۸۵۔ همان:۶۱

 ۴۱۳۔ همان:۶۲

 ۵۳۵۔ همان:۶۳

 ۸۸۷۔ همان:۶۴

 ۹۳۱۔ همان:۶۵

 ۴۱۷س نایی،محمد تقی مدرس رضوی:۔ حدیقه ۶۶

 ۵۲۰۔ همان: ۶۷
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 ۴۹۸۔ دیوان س نایی، محمدّ تقی مدرّس رضوی: ۶۸

 ۱۵۳۔ همان: ۶۹

 ۱۵۵۔ حکیم سوزی  سمرقندی، ناصرالّدین شاه حسینی: ۷۰

 ۱۵۷۔ همان: ۷۱

 ۲۳۳۔ دیوان عطّار، سعید نایسی: ۷۲

 ۱۹۹۔ حدیقه س نایی، محمدّ تقی مدرّس رضوی: ۷۳

 ۶۰۸معزّی، محمدّرضاقنبری: ۔ دیوان امیر ۷۴

 ۳۹۶۔ همان: ۷۵

 :کتا  ش ناسی و منابع

o  احمدی، داریوش، پایان جهان و ظهور موعود در ادیان ایران باس تان، جوانه ی

 ۱۳۸۶توس،تهران،

o ۱۳۷۹، نگارش، تهران ، ، تحقیقی در دین مس یح آ شتیای ، جلال الّدین 

o بیروت، دارالکتا  و طبقات الاصایاء ،، حلیه الاولیاء اصاهای ، ابونعیم احمد بن عبدالله 

 العربی

o ۱۳۷۲، محمدّ تقی مدرّس رضوی، تهران، علمی فرهنگی، ، دیوان اشعار انوری ابیوردی 

o  ،ّ۱۳۸۰، الهام، تهران ، متافیزیک بوئیتوس ایلخای ، محمد 

o  دار احیاء التراث العربی ،بیروت ، صحیح ،بخاری ، اسماعیل بن ابراهیم الجعای 

o  ،۱۹۸۷بیروت، دارالمعرفه. ، مصابیح الس نهّ ،حسین بن مسعود بن محمدّ الاراءالبغوی 
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o  ۱۳۷۵آ گه ، تهران ،  ،  پژوهشی در اساطیر ایران ،بهار ، مهرداد 

o تاریخ و فرهنگ ایران، ، محمدّ آ بادی، مؤسّسه ی  ، دیوان اشعاربیلقای ، مجیر الّدین

 ۱۳۵۸تبریز،

o یوسف عالی عباّس آ باد، ، سخن،  اه العراقین( ،، ختم الغرائب )تحخاقای ، بدیل بن علی

 ۱۳۸۶تهران 

o ۱۳۵۷، س یّد ضیاء الّدین سّجادی، ، زوّار، تهران  ، دیوان اشعارخاقای ، بدیل بن علی 

o  ۱۳۷۹مروارید ، تهران ،  ، اوس تا کهن ترین سرود های ایرانیان ،دوس تخواه ، جلیل 

o ۱۳۷۷مؤسّسه ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،  ، لغت نامه ،دهخدا، علی اکبر 

o  ،)تصحیح  روض الجنان و روح الجنان فی تاسیر قرآ ن ،رازی، ابوالاتوح )حسین بن علی

دکتر محمدّ مهدی ناصح، بنیاد پژوهش های اسلامی آ س تان قدس  -محمدّ جعار یاحقیّ

 ۱۴۰۸رضوی، مشهد،  

o ۱۳۴۱رضوی ، ابن سینا، ، تهران  محمدّ تقی مدرّس ، دیوان اشعار ،س نایی غزنوی 

o  ،محمدّ تقی مدرّس رضوی، دانشگاه  حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ،س نایی، مجدود بن آ دم

 ۱۳۸۳تهران، 

o ۱۳۴۴تهران ،  ،، س په، حکیم سوزی  سمرقندی شاه حسینی، ناصرالّدین 

o جماعه ، کمال الّدین و کمال النعّمه صدوق، ابوجعار محمدّ بن علی بن بابویه القمی ،

 قم ،المدرّسین.

o  حسین اسماعیلی ،انجمن ایران ش ناسی فرانسه در  ، ابومسلم نامه ،طرطوسی ، ابوطاهر

 ۱۳۸۰قطره، تهران ،–معین  –ایران 
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o  سعید نایسی ،اقبال ، تهران  ، دیوان قصاید و غزلیات ،عطار نیشابوری، ش یخ فرید الدین

،۱۳۱۹ 

o  ا شایعی کدکنی ، توسمحمدّرض ، مختارنامه ،شابوری، ش یخ فرید الّدینعطّار نی، 

 ۱۳۵۸تهران

o ۱۳۵۹هلموت ریتر ، توس،، تهران  ، الهیی نامه ،عطّار نیشابوری، ش یخ فریدالّدین 

o  ۱۳۴۲محمد دبیر س یاقی ، کتابخانه س نایی،تهران ،، دیوان اشعار ،عنصری بلخی 

o  ترجمه احد طباطبایی  زیان كار در روایات ایرای  ،، آ فرینش کریس تین سن ، آ رتور امانوئل

 ۱۳۵۵، مؤسسه ی تاریخ و فرهنگ ایران ، تبریز ، 

o ۱۳۶۰تهران، بابک،  ، مثنوی های حکیم س نایی ،مدرّس رضوی، س یّدمحمدّ تقی 

o ۱۳۷۷تهران ،اساطیر ،  ، قاموس کتا  مقدس ،مستر هاکس 

o ۱۳۸۵زوّار، تهران،  محمدّرضا قنبری ، ، دیوان اشعار ،معزّی نیشابوری 

o  ،علی اصغر  کشف الاسرار و عدّه الابرار ،میبدی، رش ید الّدین احمد بن ابی سهل

 ۱۳۷۱حکمت، امیرکبیر، تهران، 

o  ۱۳۸۲اساطیر ، تهران ،  ، وجه دین ،ناصر خسرو ، ابو معین 

o  دارالاکر ، بیروت ، سنن ،نسائی ، ابو عبدالرحمن احمدبن شعیب 

o  سروش ، محمود عابدی ،  ، کشف المحجو  ،هجویری ، ابوالحسن علی بن عثمان

 ۱۳۸۴تهران،

o The Encyclopedia of religion , Mircea  Eliade , volume ۱ &۹, Macmillan 

publishing-company, Newyork 


